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 چكيده

در ساختار سياسي و اجتماعي ايران بـه وجـود    هايي به ايران دگرگونيورود اسلام 
پـژوهش   ايـن . بخشي از قشربندي اجتماعي ايران دستخوش دگرگوني شد آورد و
از سقوط ساسـانيان تـا    را تأثير ورود دين اسلام بر قشربندي اجتماعي ايران اًصرف

سؤال اصلي پژوهش آن است كـه سـاخت سياسـي،    . كند ميسقوط امويان بررسي 
چـه   ،فرهنگي ايران از ورود اسلام تـا پايـان دوران امويـان    ـ اجتماعياقتصادي و 

اصلي  ةبندي اجتماعي ايران داشت؟ براين اساس فرضي نقشي در تداوم يا تغيير قشر
حاكميـت سياسـي و سـاخت     پژوهش آن است كه ورود اسـلام بـه ايـران تغييـرِ    

در نتيجه بخشـي  و   شترا در پي دا فرهنگي ايران تا پايان دوران امويان ـ اجتماعي
ــران  ــن پ. تحــول شــدماز قشــربندي اجتمــاعي اي ــا اســتفاده از روش    اي ژوهش ب

 روشه گي ،   پارسونز تالكوتگيري از نظريات  و با بهره دا اسكاچيولتة شناسان جامعه
قشـربندي و    پژوهش حاضر براساس محورهاي نظام. است انجام شده وبر ماكسو 

ي ايران پس از ورود اسلام، تأثير دين اسلام بر قشربندي بندي اقشار اجتماع تقسيم
اقشـار اجتمـاعي    »منزلـت «و  »حيثيـت «، »اعتبار«و بررسي عناصر  ،اجتماعي ايران

ايـران   بـه پژوهش حاضر آن اسـت كـه ورود اسـلام     ةنتيج .ساماندهي شده است
 عيها و هنجارهاي جديد اجتماعي و تغيير ساختار سياسي و اجتما حاكميت ارزش

بـالا و   (پايگـاه برخـي از اقشـار اجتمـاعي       و آن جايگـاه   ةمنجر شد كه در نتيجرا 
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بخشي از  شد، اما تداوم ساخت اقتصادي ايران به تثبيت و تداوم  دگرگوني) متوسط
 . انجاميد) فرودست(اقشار اجتماعي 

  .ورود اسلام، موالي ،ساسانيان، امويان، قشربندي اجتماعي: ها واژه كليد

  مهمقد
 و مراتبـي هـر جامعـه اسـت     هاي ساختارمند و سلسـله  قشربندي اجتماعي ناظر بر نابرابري

برخورداري يا محروميت اقشـار اجتمـاعي مختلـف از مزايـاي سياسـي، اقتصـادي،        بيانگرِ
بـه   ،تـوان  لذا با بررسي قشربندي اجتمـاعي در هـر جامعـه مـي    . فرهنگي و اجتماعي است

 ةسـقوط سلسـل   در پـي . از تحولات اجتمـاعي دسـت يافـت    ها و علل بروز بسياري زمينه
در و ها و هنجارهاي اجتماعي سـابق فـرو ريخـت،     ارزش ،ساساني و ورود اسلام به ايران

هايي بـه   ـ فرهنگي و قشربندي اجتماعي ايران دگرگوني نتيجه در ساختار سياسي، اجتماعي
ه ورود دين اسـلام چـه   پژوهش حاضر اين است ك سؤالات اصليبر اين اساس .وجود آمد

سـاخت سياسـي،   و گـذارد؟   ها و فرايند قشربندي اجتماعي ايران بـه جـاي    اثراتي در بنيان
چـه نقشـي در    ،از ورود اسلام تا پايان دوران امويـان  ،ـ فرهنگي ايران اقتصادي و اجتماعي

  تداوم يا تغيير قشربندي اجتماعي ايران داشت؟
 ،مـاكس وبـر  شناسي اقشـار   ستفاده از نظريات جامعهدر اين مقاله تلاش بر آن است با ا

 دا اسـكاچپول تتاريخي  شناسي  روش جامعهو روشه گيو  پارسونزنظريات تغيير اجتماعي 

ماكس وبر تأثير سه شاخص . شودتأثير ورود دين اسلام بر قشربندي اجتماعي ايران بررسي 
را ) شأن، منزلت(ار اجتماعي و اعتب) توزيع قدرت ةنحو(، سياست )ـ ثروت مالكيت(اقتصاد 

، لذا در اين مقاله عناصـر اعتبـار،   )212: 1382 ،وبر(داند  عامل اصلي قشربندي اجتماعي مي
سياسي، اقتصـادي و   از سه بعد ،پس از ورود اسلام ،حيثيت و منزلت اجتماعي اقشار ايران

ود در هـر جامعـه   پارسونز معتقد است اگر تعادل موج ـ .اند اجتماعي مورد توجه قرار گرفته
دگرگـوني در  « ،خود را بـه تعـادل جديـد بدهـد     بدون دگرگوني در سيستم اجتماعي جايِ

را سـبب  » تغييـر سـاختي  « ،اگر در كل سيستم اجتماعي دگرگـوني حاصـل شـود    و» تعادل
كـه   فته شـود آن است تا دريا با توجه به اين نظريه تلاش بر )22: 1366 ،روشه گي. (شود مي

را ) دگرگوني در تعادل يا دگرگـوني سـاختي  (ها  ايران كدام نوع از دگرگوني ورود اسلام به
  .وجود آورد به ايراندر نظام قشربندي 

ورود اسلام به ايران تغيير حاكميت سياسي و تغيير فرضية اصلي اين مقاله اين است كه 
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يجه بخشي در نترا در پي داشت كه ـ فرهنگي ايران تا پايان دوران امويان  ساخت اجتماعي
  .شد متحولاز قشربندي اجتماعي ايران بعد از اسلام 

  
  نظام قشربندي و اقشار اجتماعي ايران در عصر ساسانيان

نظام قشربندي ايران در زمان ساسـانيان   ةشناسان دربار و شرق شناسان و مورخان ايراني جامعه
توافق نهايي ميان آنان وجـود  اين موضوع  ةدربار ،با وجود اين. اند ارائه دادهنظريات گوناگوني 

 ـ ـ 1/68 ج :1349 ،لوسـكايا (داري  برخي نظام قشربندي عصر ساساني را در رديف برده. ندارد
 (Pearson,1975: 2,117).اند اي و حتي فئودالي دانسته اي ديگر در رديف نظام طبقه و پاره) 93

ند اهتمام به پاكي خـون  ها و هنجارهاي حاكم بر قشربندي عصر ساساني مان با توجه به ارزش
 نبـود و  هـاي خـود   جايي مردم از پايگـاه  ه، ممانعت از جاب)55ـ  53: 1365 ،نامه تنسر(و نژاد 

 ،خصـوص ازدواج بـا محـارم    هگروهي در ميان اقشار بالا ب هاي درون تحرك اجتماعي، ازدواج
ندي عصـر  نظام قشرب) 79ـ  78: 1348 ،عهد اردشير(عضويت ارثي خانوادگي و حتي مشاغل 

  .كاملاً مطابق با آن نبود هرچند ،كاستي داشت ساساني شباهت به نظامِ
دو گـروه حـاكم و    ، به»مالكيت«و ) خون( »نسب«با توجه به دو عنصر  ،ساساني ةجامع

ديوانيان و ، روحانيان و موبدان، نظاميان ،هاي اشرافي كهن خاندان كه شد غيرحاكم تقسيم مي
) Hening,1939  :زرتشت ةشاپور اول در كعب ةنك كتيب( .ق داشتندتعل دبيران به گروه حاكم

بـالاترين مناصـب و مشـاغل لشـكري و      بر اقتدار سياسي، اقتصادي و اجتمـاعي  علاوه آنان
گـروه   .مراتـب درونـي بودنـد    كشوري، مذهبي و اداري را در دست داشتند و داراي سلسله

وران و صـنعتگران و اقشـار    پيشه گانان،بازر از جمله ،حاكم شامل اقشار متوسط شهري غير
639ـ  2/638 ج ،1376ونديداد، (شبانان ، روستايي از جمله كشاورزان، دامداران فرودست (

عصـر   ةجامع ـ ةتوليدكننـد  گـروه تـرين   بـزرگ  وجود آنكه باگروه اين . و ناشهروندان بودند
ي و اجتمـاعي بودنـد و در   فاقد اعتبار و اقتدار سياسي، اقتصاد دادند، را تشكيل ميساساني 

  . در راستاي رفع مايحتاج آنان قرار داشتندو خدمت گروه حاكم 
ها و هنجارهاي عصر ساساني و تداوم و توزيع نابرابر امتيازات  حاكميت ارزش ةدر نتيج

هاي ماني  سياسي، اقتصادي و اجتماعي و در پاسخ به نظام قشربندي عصر ساساني، نهضت
هـاي   پيوستن اقشار مختلف اجتماعي به نهضت مزدكيـان و آشـفتگي  . و مزدك پديد آمدند

خسرو انوشيروان را بر آن داشت تـا پـس از   ) 2/93ج :م 1967/ق 1378، طبري(ناشي از آن 
سياسي،  ـ  نظامي و اصلاحات مختلف مالياتي و اقتصادي) م 579ـ  531( رسيدن به سلطنت
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پيامـد اصـلي اصـلاحات      )1/82ج : 1379 ،مسـكويه  ابـن ( .كنـد عملي  را قضائي ـ  اجتماعي
ايـن اصـلاحات كـه در    . تغيير در بخشي از قشربندي عصر ساساني بود ،خسرو انوشيروان

هاي حاكم بر جامعه و محيط اجتماعي و ممانعت از تغيير سلطنت  ارزش كردنِ متعادل جهت
جامعه عصـر   ، به بروز تعارضات ارزشي، محيطي و هنجاري در ميان اقشار بالايانجام شد

 :1368 ، ثعـالبي (دوم ماننـد دهقانـان، اسـواران و آزادان     ةساساني انجاميد، زيرا اشراف درج
به پايگاه اجتماعي والاتري دست يافتند، اما از اقتدار موبدان و اشرافيت كهـن كاسـته   ) 447 

تغيير محسوسي ايجـاد   هانوشيروان در وضعيت اقشار فرودست جامع اصلاحات خسرو. شد
ساختي در جامعه ساساني و يا تحـرك عمـودي در    رِِلذا اين اصلاحات به ايجاد تغيي. ردنك

زيرا سلسله مراتب قشربندي اجتمـاعي ايـران تـا ورود     نشد،نظام قشربندي اجتماعي منجر 
اصلاحات خسرو انوشـيروان  نشدن  نافذحقيقت  در. اوليه تداوم يافت شكلبه همان  ،اسلام
 امـا در سلسـله   ،رسـانيد  يـاري به ثبات نظام قشربندي ايـران   ،ماعيهاي زيرين اجت در لايه

 كردرك افقي ايجاد مراتب دروني اقشار بالاي جامعه تح.  
  

  تأثير ورود دين اسلام بر قشربندي اجتماعي ايران 
قبل از اسـلام كـه    ساساني و ورود دين اسلام به ايران، ساخت سياسي ايرانِْسلسلة با سقوط 

) برپاية اشرافيت قبايل عرب(خلافت   به ،ي مبتني بر اشرافيت كهن قرار داشتبراساس پادشاه
سـاخت اجتمـاعي   . تغيير يافت و حاكميت سياسي از پادشاهي جاي خود را بـه خلافـت داد  

...  ،هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي  لذا اقشار اجتماعي با انگيزه ؛تحول شدمايران نيز 
بر كشاورزي بـود پـس از اسـلام نيـز      اخت اقتصادي ايران كه مبتنيس. به دين اسلام گرويدند
و مالكيـت و  ) 27 ـ ـ 23: ق1302 ،قاضـي ابويوسـف  (گيـري   ماليـات  ةتداوم يافت، اما در نحو

 ،آئين زرتشتي در ميان اقشار مختلف ايران گيكمرن ةدر نتيج. شكل گرفتداري تغييراتي  زمين
قوانين حقوقي و قضائي ديـن اسـلام    ،عصر ساسانيها و هنجارهاي حاكم بر  ارزش فروريزيِ
ها و مفاهيمي مانند مسلمان و كـافر، عـرب و عجـم،     تدريج واژه و به ،قوانين زرتشتي جانشين

  .نماد حق برابر باطل شد...  ،كفار، موالي، دارالاسلام و دارالكفر ،)هاهل ذم(اهل كتاب 
هـا و هنجارهـاي برآمـده از ديـن      ساساني كـه ارزش  در دورةورود دين اسلام به ايران 

هـا و   سـرعت نشـان داد كـه تـداوم ارزش     بـه  ،زرتشتي و نظام شاهنشاهي بر آن حاكم بـود 
بسـياري از   درنتيجـه،  .هنجارهاي پيشين ديگر با محيط اجتماعي جديـد همـاهنگي نـدارد   

و يا هاي كهن اشرافي ايران عصر ساساني از ميان رفتند و يا اعضاي آن كشته شدند  خاندان
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مراتب پايين اجتماعي قرار  در سلسلهو ) يانموالي و ذم(در رديف نيروهاي اجتماعي جديد 
 ةدر نتيج ـ ،مراتـب مسـتقلي از حكومـت ساسـاني نداشـتند      موبدان نيز كه سلسـله . گرفتند

مراتب بالاي قشربندي اجتماعي ايران  سرعت تضعيف و از سلسله به ،حاكميت نظام خلافت
  ) 309ـ  308: م 1991/ ق1411، كوفي اعثم ابن ( .محو شدند
در ايران بود كـه خـود    ترين تأثير ورود دين اسلام پيدايي نيروهاي جديد اجتماعي مهم

 »فرودسـت «و  »متوسـط «، »بـالا «با توجه به امتيازات سياسي، اقتصادي و اجتماعي به اقشار 
ار عربي، شهروندان درجه دوم تبواسطة نداشتنِ  اين دسته بودند كه بهموالي از . شدند تقسيم 

هاي ديني عصر ساساني بودنـد،   شامل اقليتنيز  هاهل ذم) 74  :تا ، بيدنت(. شدند محسوب 
 :تـا  ، بـي المـاوردي .(بر دين سابق خود باقي ماندنـد  ،با پرداخت جزيه به اعراب مسلمانكه 

، مرتـدين  ،يانذم. تندبسياري از اطبا، تجار، كشاورزان و اسيران به اين گروه تعلق داش) 143 
. نومسلمانان و اشرافيت عرب نيز از ديگر نيروهاي جديد اجتمـاعيِ پـس از اسـلام بودنـد    

 ،ايـران  بـه ورود ديـن اسـلام   چند پـس از  هر )191ـ  190 :م1995/ ق1415 ،خياط بن خليفه(
 ـ چنان ي شكل گرفت، اما همنيروهاي اجتماعي جديد بـه دو گـروه حـاكم و     يجامعه ايران

و اقشار متوسط شـهري و فرودسـتان    ؛اقشار بالا و ممتاز، گروه حاكم. شد اكم تقسيم غيرح
بندي جامعه به دو گروه حاكم و  هر چند تقسيم. دادند ميروستايي گروه غيرحاكم را تشكيل 

ايـران  با  مراتب اقشار اجتماعي عصر ساساني اما سلسله ،حاكم همانند عصر ساساني بود غير
  .تفاوت داشت) پايان امويانتا (پس از اسلام 

  سـقوط ساسـانيان تـا سـقوط امويـان پرداختـه        ةدر فاصـل  ايران ةگان اقشار سهبه اكنون 
  .خواهد شد

  
  ورود اسلام و ساختار قشربندي اجتماعي ايران پس از اسلام 

  اقشار بالا و ممتاز جامعه .1
اقتـدار سياسـي، اقتصـادي و    بـودن از   بر مسلمان اين قشر گروه حاكم بر جامعه بودند كه علاوه

  :شدند مراتب زير مي و شامل سلسله ندبه اقشار غيرحاكم برخوردار بود اجتماعي بالاتري نسبت
،  از پيامدهاي ورود اسلام و مسلمانان عرب به ايـران  :اشرافيت عرب مسلمان در ايران

ايجــاد قشــر جديــد اشــرافيت عــرب مســلمان بــود كــه در رأس  ،خصــوص خراســان هبــ
مهاجرت قبايل مختلف عـرب مسـلمان از   . مراتب اقشار اجتماعي ايران قرار گرفتند سلسله
مهـاجرت  . به ايران آغاز شـد ) م644ـ  634/ق 23ـ  13حك( الخطاب بن عمر خلافت ةدور
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 اناشـعري ، ي ازد در خراسان بخشي از طايفه ، اسكانتوج به عبدالقيس، طايفة ازديان به عراق
  .هاي اعراب مسلمان به ايران بود ترين مهاجرت از مهم ... ،)296: 1988بلاذري، (در قم 

هـاي اقتصـادي بـه ايـران      در ابتداي فتوحات مسلمانان بسياري از قبايل عرب با انگيـزه 
در راستاي برقراري امنيـت و جلـوگيري از    ،هاي نظامي تدريج انگيزه مهاجرت كردند، اما به

هاي نظـامي در نـواحي    و استقرار پايگاه نفس هشورش در نواحي مفتوحه و نياز به قواي تاز
بـر آن بسـياري از قبايـل     علاوه) 73ـ  72: 1381، مفتخري و زماني. (ن اضافه شدآ همرزي ب

اجبار به ايران كوچانيده و يا تبعيد شدند و برخي ديگر كه عليه  ناسازگار و مخالف امويان به
لـذا مسـلمانان    .ي ايران متواري شـدند امويان شوريدند، به خراسان، سيستان، و نواحي شرق

مانند شيعيان (مهاجر در تداوم حاكميت امويان و فتوحات شرق، يا به دليل مخالفت با آنان 
آنـان ابتـدا   . به ايران مهاجرت كردند ،كسب ثروت و تجارت ةو يا با انگيز) بصره و خوارج

 ةيرانيـان و در نتيج ـ در منازل بوميان سكني گزيدند و سپس با تصاحب امـلاك و اراضـي ا  
  .كردندجايگاه خود را مستحكم  ،هاي ايراني پيوندهاي زناشويي با خاندان

 متهـاج  و هنگـام  هاي اشرافي اواخر عصر ساسـاني بودنـد   ترين خاندان از مهم :دهقانان
برخي از آنـان اسـير شـدند و يـا بـه قتـل       . هاي متفاوتي نشان دادند اعراب مسلمان واكنش

با مسـلمانان   ،اقتصادي و اجتماعي خود ـ ري جهت حفظ موقعيت سياسياما بسيا. رسيدند
در ) 261: 1988 ،بلاذري(به اسلام  يدنجزيه و برخي با گرو پرداختبرخي با . كردند صلح

  . جايگاه خود ابقا شدند
و سرداراني مانند فيروزان و بهمن  ،در نبرد قادسيه، شدن رستم فرخزاد كشته در پي :نظاميان
هـم گسـيخته شـد و     سـپاه ايـران از    ... ،جالينوس، فرخان اهوازي، خسـرو شـنوم   ،هيجادو

گريختنـد و سـرانجام    نقـاط ديگـر ايـران    بهش به بن زاد سرداراني مانند اهود، هرمزان، قارن،
بـه اسـلام جـزو سـپاه مسـلمانان       يدنكردند و با گرو صلحسپاهيان و اسواران با مسلمانان 

  )121: ق 1368، دينوري. (شدند
ها و حكام ولايـات از ديگـر    مرزبانان، شاهان محلي، شهرب :مرزبانان و حكام ولايات

حفظ اقتدار سياسي، اقتصادي و  منظور ها بهاقشار ممتاز عصر ساساني بودند كه بسياري از آن
و مجبـور شـدند    كردنـد  صـلح اجتماعي خود مانند دهقانان و نظاميان با اعـراب مسـلمان   

 ـامتيازاتي به مسلما نـج، ملـك   ررود، هـرات، ز نان بدهند، لذا مرزبانان طوس، نيشابور، مروالّ
با شـرط پرداخـت خـراج در    ...  ،سرخس، فسا و ابيورد، فارياب و طالقان، مصمغان دنباوند

بـه دليـل    برخي ديگـر ) 4/168  :م1967 /ق1378، طبري( .هاي سابق خود ابقا شدند جايگاه
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بـا تثبيـت خلافـت    . صب خود ابقـا شـدند  امن يران، درفتح ا در ،همكاري با اعراب مسلمان
تـدريج   هاي مرزبانان كاهش يافت و بـه  اسلامي و آغاز حاكميت مسلمانان در ايران شورش

ظاهر  روابط به ،هاي متفاوت حفظ منافع طرفين با انگيزه منظورِ به ،ميان آنان و حكام مسلمان
مرزبانان تا پايان حكومت امويـان  و ) 6/425: م1967 /ق1378، طبري( شد برقراراي  دوستانه

  .ـ اقتصاي و اجتماعي ايران حضور داشتند در حيات سياسي
سياسـت و تـدبير   «همراه روحانيان و نظاميان به امـر   ساسانيان به ةدبيران از دور :دبيران

برخي از آنان بـه ديـن اسـلام گرويدنـد و برخـي در       ،با ورود اسلام. اشتغال داشتند» ملك
ها و امور مالياتي و نيـاز   ديوان ةتخصص و مهارت آنان در ادار. ه قرار گرفتندل ذمرديف اه

دنبـال   بـه ، الخطـاب  عمـربن ، دوم ةخليف ـ، در جايگاه پيشين شـد  هامسلمانان باعث ابقاي آن
ها، بـا راهنمـايي هرمـزان و بـا      گسترش فتوحات مسلمانان در ايران و افزايش ميزان ماليات

 ابـي  زيـادبن ) 45: ق1302،قاضي ابويوسـف . (كردمسلمانان را تأسيس كمك دبيران، ديوان 
بنـا نهـاد و دبيـران ايرانـي را بـراي       را نخستين كسي بود كه در عراق ديـوان ) حاكم عراق(

با گسترش دستگاه ) 145 ـ  146/ 2 ج :م1993/ق 1413، يعقوبي. (خراج برگمارد نويسندگيِ
هـاي عصـر    حفظ شد و ديـوان  اين دورها پايان مالي خلافت، نظام مالياتي حكومت اموي ت

  .ساساني با اقدامات دبيران ايراني با اندكي تغيير تداوم يافتند
  

  :اقشار متوسط شهري .2
  :شامل اقشار زير بودند ،اين قشر كه در رديف گروه غيرحاكم قرار داشتند

 بـراي حفـظ   ،از اقشار شهري كه چون تعصـب مـذهبي شـديدي نداشـتند     :بازرگانان
ترين نواحي تجاري ايران بـود   سرزمين خراسان از مهم. كردند صلحموقعيت خود با اعراب 

ابريشـم   ةدر مسير جاد گيريبه دليل قرار ،اراضي و آب مطلوب برخورداري ازبر  كه علاوه
فتوحـات  . را جلـب كـرده بـود   بازرگانان عـرب مسـلمان    و هم توجه بازرگانان ايرانيهم 

هاي مرزي در  بلكه استقرار پادگان ،تنها منجر به رشد تجارت شد نه مسلمانان در شرق ايران
كه را در پي داشت ) 2/228 ج :م1993 /ق 1413، يعقوبي(خراسان و كوچ قبايل متعدد عرب 

 ـ  .جهت كسب ثروت و تصرف املاك ايرانيان به خراسـان آمـده بودنـد    به ار بسـياري از تج
 التـون، . (شـهرهاي خراسـان روي آوردنـد    تجارت بـه  براي ،خصوص قريشيان هب ،مسلمان

سـوي   از و غيـره،  مرزهاي سياسي و فتح شهرهاي خوارزم، بخـارا، مـرو   حذف) 18: 1367
فـراي  ( .مسلمانان به رونق و گسترش تجارت ميان خراسان، ماوراءالنهر و چين منتهي شـد 
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نـاس  خلفا و حكام امـوي بـه اج   يآور همچنين ايجاد شهرهاي جديد و روي) 160: 1358
بينـي و   جهـت برخـورداري از جهـان    بازرگانان به .تجملي، از ديگر دلايل رشد تجارت بود

سرعت با  به ساير اقشار اجتماعي و نيز در راستاي اهداف اقتصادي خود به بينش بازتر نسبت
  .كسب كردندو امتيازاتي  منطبق شدندحكومت مسلمانان 

، موبدان و نظاميان به سرعت دين اسلام را آنان مانند بازرگانان :وران و صنعتگران پيشه
آلودن عناصر مقدسي ماننـد   ةواسط به اين قشر به ديد منفي موبدان زرتشتي نسبت. پذيرفتند

با پذيرش دين اسـلام و يـا بـا     هاآن. كردتسريع  را آنان به اسلام ايشآب، خاك و آتش، گر
نـدگي خـود ادامـه دادنـد     و در شـهرها بـه ز   صلح كردندجزيه با اعراب مسلمان  پرداخت

هاي خـاص   در راستاي تجربه و مهارتو و به دليل نياز اعراب مسلمان ) 53 :1364 ، بولت(
  .هاي خود ابقا شدند در جايگاه ،در ساخت كالاهاي مختلف

  
  )روستايي(اقشار فرودست  .3 

  :بودندهاي زير  شامل دسته ،مردم نيز كه در گروه غيرحاكم قرار داشتند ةفرودستان و عام
. شـدند  محسوب ميد جامعه آنان همانند عصر ساساني كماكان از اقشار مولّ :كشاورزان

. كـرد زيادي وضعيت آنـان را درك   توان تا حد از خلال مسائل مربوط به جزيه و خراج مي
و ) 7: تـا  ، بيدنت(يان تماس مستقيمي با مسلمانان نداشتند يكه كشاورزان و روستا دليل آن به

بـا پـذيرش اسـلام و     هـا آن. تدريج به اسلام روي آوردند شدند، به دهقانان اداره ميزير نظر 
  .ابقا شدند ،ها و تداوم كشاورزي تداوم اخذ مالياتمنظور  به ،پرداخت خراج و جزيه

ما بنده از « اعلام كردندصلح با مردم جنديشاپور زمان مسلمانان در  :)كنيز غلام،( اسيران
 ـ(» شناسيم آزاد نمي امـا تـداوم فتوحـات مسـلمانان      ،)167 /3 ج :م 1989 /ق 1408، الاثيـر  ناب

صورت كنيز و  اسارت تعداد زيادي از مردان، زنان، جوانان و كودكان ايراني انجاميد كه به به
ايـن قشـر بـا    ) 153ــ   149 : م 1986 /ق 1406، سـلام  بن عبيد قاسم ابي( .غلام فروخته شدند

 ،مطابق قوانين دين اسـلام . به پذيرش اسلام داشتند ييل شديدرهايي از اسارت، تما ةانگيز
آن  پـنجمِ  و يكآن به خليفه پنجمِ  يك شدند كه محسوب مي ة غنيمتاسيران جنگي به منزل

اسيران مشرك قتل،  ةحكم اسلام دربار) 206: 1981  ،جعفر بن قدامة( .به نظاميان تعلق داشت
 شـدند  نـدرت آزاد مـي   امـا اسـيران مشـرك بـه    . فديـه اسـت   رهايي و آزادي در قبال اخـذ 

سرعت كشته و يا ماننـد اسـراي    و در برخي موارد پس از اسارت به) 132: تا ، بيالماوردي (
  )543ـ  533 /6ج : م1967 /ق 1378، طبري( .شدند مصلوب مي) ق 98(شورشي گرگان 
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  ورود اسلام و عناصر اعتبار، حيثيت و منزلت اقشار اجتماعي ايران 
اقتصـاد، سياسـت و منزلـت     تأثير سـه شـاخصِ   ماكس وبر، گونه كه پيش از اين آمد نهما

در بعـد اقتصـادي وضـعيت    . دانـد  بنـدي اجتمـاعي مـي    ها و قشر نابرابري أاجتماعي را منش
و از ) نحوة توزيع قـدرت (، از نظر سياسي ...) ،شغل، سرمايه، محل سكونت(اقتصادي فرد 
) مصـرف و سـبك زنـدگي    ةپوشش، ازدواج، شـيو  ةحوخصوصات قومي، ن(نظر اجتماعي 

شـاخص، عناصـر اعتبـار، حيثيـت و منزلـت       اكنون با توجه به اين سـه . مورد توجه اوست
  .گيرد اجتماعي اقشار ايران پس از اسلام مورد بررسي قرار مي

  
  اقشار بالا .1

داشتند، بلكه  تنها به اشرافيت عرب تعلق حكام و امراي خراسان نه :اعتبار و منزلت سياسي
در بسياري از موارد اختلاف ميان قبايل عرب منجر به انتخاب حاكم از سوي اشـراف قـوم   

، دينـوري ( اشـعث  ابـن بسياري از اشـراف عـرب مسـلمان ماننـد     . شد قدرتمند و پيروز مي
كـه  مهلب بن يزيدو   )6/299ج :م1967 /ق1378، طبري(مغيره بن مطرف) 290ـ  289: ق 1368

مهـاجرت  . كردنـد  هاي ضد اموي را رهبري مي قيامبودند،  لفاي اموي ناراضيحكام و خاز 
را در رديف  هاآن  ،به خراسان ،)الدوله ابناء(خصوص نجباي شمشير  ههاي قبايل عرب ب دسته

مسلمان با اعمالي از جمله تعيين عـاملان و حكـام در    اشرافيت عربِِِ. گروه حاكم قرار داد
هاي محبوب به  ، انتصاب چهره)141ـ  3/138ج :م1989/ق1408، رالاثي ابن(نواحي مفتوحه 
ج  :م1967 /م 1967 /ق1378، طبـري (بخشيدن عطاياي زر و سيم به مـردم   و امور حكومتي

  .كردند تثبيت مي رااقتدار سياسي خود ) 7/202
حفظ امنيت و اقتدار سياسي خـود بـا اعـراب مسـلمان      برايبسياري از دهقانان ايراني 

 ـ     .كردندآنان را در فتح ايران ياري  و صلح، بـودن بـه علـت     يبرخـي از آنـان بـا وجـود ذم
 ،بـلاذري ( برخي با پرداخـت جزيـه  ، همكاري با اعراب مسلمان در جايگاه خود ابقا شدند

  .كردندو برخي با پذيرش دين اسلام اقتدار سياسي خود را حفظ ) 276: م1988
هاي متفاوتي از  قابل اعراب مسلمان واكنشمرزبانان و حكام ولايات عصر ساساني در م

آنـان را  صلح كـرده و  برخي از آنان براي حفظ موقعيت خود با مسلمانان . خود نشان دادند
برخي ديگر با استفاده ) 4/166ج :م1967 /ق1378، طبري(. در فتح نواحي ايران ياري كردند

: ق 1368الـدينوري،  ( وريدنداز اقتدار سياسي خود در ابتداي ورود اسلام عليه مسلمانان ش
 ،تدريج با تثبيت حكام مسـلمان در خراسـان   به. دست مسلمانان سركوب شدند اما به، )127
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، طبـري (. هاي مسلمانان برخوردار شـدند  بسياري از مرزبانان و حكام سابق ايراني از كمك
انان تـا  همكاري ميان اغلب مرزبانان ايرانـي و مسـلم   ه،در نتيج) 6/425ج :م1967 /ق1378

  .پايان حكومت امويان ادامه يافت
ـ نظامي خود بـه ديـن    از سپاهيان و اسواران ايراني نيز جهت حفظ اقتدار سياسي يبسيار

دسـتور   بـه )  336: م1988 ،الـبلاذري . (اسلام گرويدند و در فتح ايران مسلمانان را ياري كردند
به اعـراب ملحـق شـدند و     ،بود كه به آنان حاجت» پارسي ةاساور«از  يبخش الخطاب بن عمر

دبيران كه چشمان بيدار،  )231  :م1986/ق1406، سلام بن قاسم(. حتي جزيه از آنان برداشته شد
تاريخ عجم  ها و از اشعار، اخبار، افسانه ،هاي شنوا و زبان گوياي پادشاهان و خلفا بودند گوش

، آگـاهي آنـان از ايـن مسـائل    ) 4/261 ج :م1992/ق1411 ،عبدربـه  ابـن (. و عرب مطلع بودند
ب تقـرّ  ، سـبب اي از مسائل سياسي نهادهاي ديواني و وقوف آنان به پاره ةتوانايي آنان در ادار

 ـ برخـورداري از علت  آنان به. شدنزد خلفا و حكام اموي  ، با فراز و نشيبها، هر چندآن  ةتجرب
دسـته كـه    شـدند و حتـي آن   ابقادر جاي خود امور اقتصادي و مالياتي  ةتأسيس دواوين و ادار

450: ق1302 ،القاضي ابويوسف(. ي بودند به مشاغل مهم سياسي دست يافتندذم (  
هاي  بخش ،در خلال فتوحات خود در ايران ،اعراب مسلمان :اعتبار و منزلت اقتصادي

هـايي از اراضـي    بخـش  ،بـر آن  وسيعي از اراضي مختلف ايران را تصاحب كردند و عـلاوه 
اشرافيت عرب مسـلمان و   و نفع اميران فسا، دارابگرد، سيستان، همدان، خراسان بهاصطخر، 

دنبال مهاجرت بخشي از مردم كرمـان بـه سيسـتان و مكـران،      به. نظاميان مسلمان ضبط شد
ميـان  از . گريختـه را ضـبط كردنـد    اعراب مسلمان با پرداخت ماليات عشر، اراضي مالكـانِ 

صـورت مقاطعـه در اختيـار     اراضي ايران را بـه  مانثع و) ع(علي، حضرت خلفاي راشدين
گسـترش مقاطعـه در دوران   )186،185،269: م 1988، بـلاذري (. اعراب مسلمان قرار دادنـد 

از  ،)ق105 ـ ـ 101( عبـدالملك  بـن  يزيـد و ) ق 86ــ   65( عبدالملك مروان، معاويهخلافت 
   .ن بودترين عوامل اقتدار اقتصادي اشرافيت عرب مسلمان در ايرا مهم

دهقانان از نظر اقتصادي وضعيت مناسبي داشتند، زيرا اعـراب مسـلمان طـي فتوحـات     
 : م 1993/ق1413، يعقوبي( طلبيدند از آنان جزيه، خراج و عوايد اقتصادي مي ،خود در ايران

برخي از دهقانان در راسـتاي  . و اين موضوع از وضعيت مناسب آنان حكايت دارد) 2/61 ج
كردنـد  متيازات سياسي و اقتصادي، اعراب مسلمان را در فتح ايـران يـاري   برخورداري از ا

دهقانان كه در دوران ساساني بر رعايـا   .ديگر با پذيرش اسلام از جزيه معاف شدند وبرخي
پس از ورود اسلام نيز به علت نياز اعراب مسلمان در اداره امـور   ،و كشاورزان نفوذ داشتند
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در بخش اداري حكومـت ابقـاء    ،)ه عنوان مشاوران كشاورزيب(ها  ديواني و وصول ماليات
حكام ولايات نيـز بـراي حفـظ     بسياري از مرزبانان و )2/337 ج :ق 1409 ،مسعودي( .شدند

خـي ماننـد   بر. كردنـد  صلحجزيه با مسلمانان  با پرداخت ،ـ اقتصادي خود  موقعيت سياسي
خـراج بـا    نپـرداخت نني در خانـدان او و  بودن مقام مرزبا شرط موروثي به ،مرزبان مرو ،باذام

اقتـدار   ةنشـان  امـر ايـن   كـه )  2/337 ج  :م1991 / ق1411 ،  اعـثم  ابـن (مسلمانان صلح كردنـد  
  . اقتصادي آنان است

حفـظ   بـراي ايراني پس از ورود اسلام در گروه موالي قرار گرفتند و  ةسرداران و اساور
. شدندبرابري با نظاميان عرب مسلمان  خواهان خود موقعيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي

كردند و  برخي از آنان به شرط داشتن سهمي از غنايم در فتح ايران، اعراب مسلمان را ياري 
آن ) 79ــ   77 /6ج :م 1967/ق1378 ،طبـري (. كردند ري دريافت ميالمال مقرّ برخي از بيت

» مقاتلـه «بـه   ،نام كردنـد  بتبه اسلام در ديوان عطا ث يدنبخش از سپاه ايران كه پس از گرو
شان در سلسله مراتب نظامي، مواجب متفاوتي دريافـت   توجه به موقعيت مشهور شدند و با

  ) 62ـ  61 /2 ج : م1993/ق1413 ،يعقوبي(. كردند مي
دليل تسلط بر امـور ديـواني و ماليـاتي حكومـت مركـزي از اقتـدار اقتصـادي         دبيران به

بسياري از  .ياري آنان ديوان زمام و خاتم را تأسيس كردند خلفاي اموي به. برخوردار بودند
عهـده   هـا را بـر   رياست ديـوان  عبدالرحمن سيستاني بن صالحو  پيري بن زادان فرخآنان مانند 

  )537ـ  6/532ج  :م1967/ق1378  ،طبري. (داشتند
بـا   ازدواج اعراب مسلمان را عمر بن الخطابكه  با وجود آن :اعتبار و منزلت اجتماعي

، ازدواج بسـياري از دختـران و زنـان    )136 :ق1368  ،دينوري( كردزنان و اسيران ايراني منع 
خصوص خاندان شاهي و اشرافيت ايراني با خاندان اشـرافيت عـرب مسـلمان بـه      هايراني ب

ازدواج برخي از ائمه اسلام، اشراف عرب مسلمان و خلفاي . اقتدار اجتماعي اين قشر افزود
از عوامل مهم در راستاي گسترش ازدواج  )1/314 ج: ق 1409مسعودي، (ن ايرانياموي با زنا

بلكـه بـه اقتـدار     ،هـاي ايرانـي   تنها به اقتدار خاندان ميان اعراب مسلمان و ايرانيان بود كه نه
ازدواج ميان دهقانان با اشرافيت عرب . اجتماعي اشرافيت عرب مسلمان در ايران منجر شد

 ،بولت( . اقتدار اجتماعي دهقانان افزود به ر قدرت سياسي سهيم بودند،مسلمان كه در ساختا
دانسـتند بـه    دهقاناني كه پرداخت جزيه را دور از شأن اجتماعي خـود مـي  ) 58ـ  57 : 1364 

اقتـدار سياسـي و    از سـوي ديگـر،  ) 4/147ج :م1967/ق1378 ،طبـري ( .اسـلام گرويدنـد  
بـا   .افزود يان به اقتدار اجتماعي آنان نيز يو روستااقتصادي آنان و نظارت بر امور كشاورزان 
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هـاي   آنان در بسياري از قيام. نگريستند حقارت به آنان مي ةاين وجود اعراب مسلمان با ديد
  .حضور داشتند شعوبيانو  اشعث ابنضد اموي مانند 

از مرزبانان و حكام ولايـات عصـر ساسـاني، بعـد از ورود اسـلام نيـز از نظـر         گروهي
بـه   برخـي ديگـر موظـف    .دسـت يافتنـد  مرزبـاني   به مقـامِ  ماعي اقتدار يافتند و مجدداًاجت

امتيـازات اجتمـاعي و    ،صلح بـا مسـلمانان   شماري، پس از. آوري و اخذ جزيه بودند جمع
  ) 395: 1988 ،بلاذري( .كردندسياسي خود را حفظ 

خواستند بروند و بـا   ا كه سپاهيان و اسواران مسلمان ايراني اين امتياز را يافتند كه هر ج
   :م 1967/ق1378 ،طبـري ( .شـوند هر قبيله كه مايـل باشـند حليـف و از عطايـا برخـوردار      

 .تـر بودنـد   نزديـك  )ص(تميم حليف شدند كـه بـه پيـامبر    بسياري از آنان با بني) 2/283 ج
 ويهشـير ماننـد   ،ها و عطايـا و ازدواج برخـي از آنـان    از مقرري هابرخورداري بسياري از آن

عوامـل اقتـدار    دلايـل از  ،)217: 1988 ،بـلاذري ( زيـاد  بـن  عبيدااللهمادر  ،مرجانهبا  اسواري
  .دشو اجتماعي اسواران و نظاميان ايراني محسوب مي

مـوالي قـرار گرفتنـد،     ةكه بسياري از دبيران ايراني مسلمان شدند و در زمـر  با وجود آن
 ـهمچنـان  معاويـه،  پيشكار  سرجون رومي،مانند  از آنان در عصر اموي برخي ي بودنـد ذم .

هاي اهـل   آوري ماليات يان برجسته، جمعبرخي از ذم ) 3/527 ج: م 1989/ق1408، الاثير ابن (
دبيـران ذمـي در كنـار     م،742/ق. ه 124از ابتداي ورود اسلام تا سال . ذمه را برعهده داشتند

 :م1991/ق1411 عبدربـه،  ابـن ( .خـدمت بودنـد  بـه  مشـغول   ،هـا  در ديوان ،دبيران مسلمان
آنان مانند عصر ساساني از نظر اجتماعي در ميان مردم محترم بودنـد، لـذا   ) 262ـ  4/261ج

ترين منصب دنيوي محسوب  همواره سعي داشتند تا اين شغل را كه پس از خلافت شريف
  )43: 1381  ،مفتخري و زماني. (در خاندان خود موروثي كنند ،شد مي

  
  اقشار متوسط .2
 با مسلمانان همكـاري  ،فتوحات در ايران طي ،بسياري از بازرگانان :عتبار و منزلت سياسيا

امـور نظـامي    ةحتـي برخـي از آنـان پرداخـت هزين ـ    . و از امتيازاتي برخوردار شدند كردند
به حكام مسلمان ماليـات   و) 9/468ج :م1967/ق 1378، طبري( دار شدند مسلمانان را عهده

صـنعتگران و  . كردنـد  رت غيرمستقيم در مسائل سياسـي دخالـت مـي   صو پرداختند و به مي
اما در جريان فتوحات مسلمانان برخي از ابـزار جنگـي    نداشتندوران نيز اعتبار سياسي  پيشه

  )   42/ 2 ج:   م1993/ق1413يعقوبي، . (كردند مانند منجنيق را براي آنان فراهم مي
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اقشار شهري بودند از نظر اقتصـادي وضـعيت   بازرگانان كه از  :اعتبار و منزلت اقتصادي
آنان از پرداخت خراج معاف بودند، . به كشاورزان و روستاييان داشتند تري نسبت بسيار مناسب

وجوهي تحت عنوان عوارض گمركـي، ماليـات مكـس    ، الخطاب عمربندوران خلافت  ازاما 
 :ق1302 ،اضـي ابويوسـف  ق(. شد مياخذ  ذمي و مسلمان بازرگانانو عشريه از ) فروش كالا(

وران از پرداخت ماليات سرانه معاف بودند، اما بايستي ماليات حرفه و  صنعتگران و پيشه )135
  )121/ 3 ج: ق 1409، مسعودي( .پرداختند را به دولت مي ةصنعت خود و زكو

يان وران در رديف ذم بسياري از بازرگانان، صنعتگران و پيشه :اعتبار و حيثيت اجتماعي
در دوران . شـدند  و از سوي اعراب مسلمان شهروندان درجه دوم تلقي مي ندوالي بوديا مو 

صـنايع و تجـارت    وكوفه از مراكز تجمع آنـان بـود    كهوجود اين با، الخطاب عمربنخلافت 
، طبري( .را نداشتند شهرا حق ورود به هآن، كوفه در دست شهروندان درجه دوم قرار داشت

حق تغييـر محـل سـكونت از امتيـازات اجتمـاعي بازرگانـان و       ) 6/533 ج : م1967/ق 1378
 در زمـره تحقير و فشـار صـنعتگران كـه    ) 53: 1364 ،بولت. (صنعتگران مسلمان ايراني بود

اين حركت با . هاي اجتماعي ضد اموي انجاميد در شورش هابه حضور فعال آن ،موالي بودند
هـاي نجـاري،    كه در حرفه شدآغاز  )اوندمجوسي از نه( ابولؤلؤ توسط الخطاب عمربنقتل 

  )3/320ج :ق 1409مسعودي،  ( .تبحر داشت...  ،آهنگري، نقاشي
  

  اقشار فرودست روستايي .3
و در مقابـل   نداشـتند كشاورزان همانند عصر ساسـاني اقتـدار سياسـي     :اعتبار و منزلت سياسي

. داربودنـد  ها را عهده مالياتحكومت مركزي وظايفي از جمله آباد كردن اراضي و پرداخت انواع 
اسـيران ممتـاز نـواحي    . نداشـتند و اعتبـار سياسـي   بودند اسيران و بندگان نيز از اقشار فرودست 

شـدند، امـا سـايرين هماننـد غنـايم جنگـي در اختيـار         مفتوحه در مقابل پرداخت فديه آزاد مـي 
سته و ممتاز را مشاور خود برخي از حكام و خلفاي اموي، اسيران برج. گرفتند مسلمانان قرار مي

  .نداشتندوجود اسيران اعتبار و منزلت سياسي  با اين )282ـ  281 :ق1368 دينوري،. (كردند مي
آن دسته از كشاورزان كه با مسلمانان  ،با ورود اسلام به ايران :اعتبار و منزلت اقتصادي

شـاورزي در  ساخت اقتصادي عصـر ساسـاني و ك   استمراردرگير جنگ نشدند، در راستاي 
پرداخت خراج  براي، ندبرابر مسلمانان مقاومت كرد اما گروهي كه ؛اراضي سابق ابقاء شدند

ماليات اراضـي  پرداخت  ملزم به هاآن. كار گرفته شدند هو تداوم كشاورزي درهمان اراضي ب
)م1986 /ق1406، سـلام   بـن  عبيـد قاسـم   ابـي . (بودنـد به حكومت ) شر و صوافيخراج، ع :  
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ديـن   بـه ) آنان بـود  ةعهد كه پرداخت خراج بر(ه وسيعي از اهل ذم گرايش شمار )63ـ  61
درآمـدهاي   سبب كـاهش و افزايش نومسلمانان، ) ها براي رهايي از پرداخت ماليات(اسلام 

حتـي مسـلمانان مالـك اراضـي را بـه       نومسـلمانان و  ،يوسف ثقفي بن حجاجلذا  ،دولت شد
برخـي ديگـر بـدون مـزد     ) 294 / 3 ج : م1989/ق1408 ،ثيرالا ابن(. كردپرداخت خراج ملزم 

 آنهـا هـا بـه همـراه     جهت امور توليدي در خدمت اربابانشان و ملزم بـه شـركت در جنـگ   
كه امور  در نتيجه اقشار فرودست جامعه با آن) 79ـ  7/78ج : م1967/ق 1378 ،طبري(.بودند

  .نداشتنددي اقتصادي و توليدي جامعه را بر عهده داشتند قدرت اقتصا
مزارعه و اختلاف در مالكيت و  نظامبرقراري  ةدر نتيج :اعتبار و منزلت اجتماعي

رعايا و ...  ،هاي اراضي دار بزرگ، متغيير بودن ماليات ل توليد، پيدايي اشراف زمينيوسا
فاقد (و مزدوران واكره ) 39ـ  37: تا ، بيالقرشي( مزارعان ةعمدة كشاورزان به دو دست

جزيه بر نومسلمانان در  وضع) 113ـ  112: 1361 ، قمي. (شدند تقسيم مي) وليدوسائل ت
 ، را سببكوفه و بصره خصوص هب ،مهاجرت روستائيان به شهرها يوسف بن حجاج دورة
  )2/180 ج : تا بي  الجاحظ( ؛شد ها نگريسته مي حقارت به آن ةدر شهرهاي مذكور با ديد. شد

هاي ضد اموي  دوران اموي باعث شد تا آنان با شورش تداوم اين حقارت در، سرانجام
 .كار خود قرار داده بودند ةطلبانه را سرلوح كه شعارهاي مساواتشوند همراه و همگام 

  ) ابوالصيدا حارث بن سريج، ابن اشعثمانند (
چـون غنـايم   و غـلام و كنيـز    ماننـد شدند و  اسيران جنگي همانند بردگان محسوب مي

اعراب مسلمان طي فتوحات خود در ايران، ماوراءالنهر، سـرزمين  . شدند فروخته ميجنگي 
دست آوردند و اين روند تا پايان خلافت امويان تداوم  ها، اسيران بيشماري به خزران و آلان

شدند  اي از موارد آزاد مي اسيران در پاره) 5/784 ج: م1991/ق1411الكوفي،  اعثم ابن. (داشت
هاي ممتاز نواحي  هايي كه به خاندان خصوص آن هب ؛)79ـ  7/78ج :م1967/ق1378، طبري(

هرچند برخي از خلفاي امـوي ماننـد   . شدند با پرداخت فديه آزاد مي ،مفتوحه تعلق داشتند
، يعقـوبي (كنيززاده بودنـد  ) ق 132ـ  127( محمد بن مروانو ) ق 127ـ  126( وليد بن ابراهيم
  .نداشتندكنيزان و اسيران منزلت و اعتبار اجتماعي اما غلامان،  ،)2/327ج :  م1993/ق1413
  

  نظام قشربندي ايران از ورود اسلام تا پايان امويان
 ةنظري ـ ،نظام قشربندي ايران پس از ورود اسلام تـا پايـان خلافـت امويـان     ةمورخان دربار

 ـ معتقدند فتوحات اعراب مسلمان به ها، اما برخي از آناند ارائه ندادهقاطعي   داريِِ ردهتقويت ب
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 نظـام مجـدداً   ،در ايـران  ،رساند، زيرا با اسكان قبايل عـرب  ياريدر حال سقوط ساسانيان 
 و از آنجاكـه  داري بـرده  نظـام بـرخلاف  ) 56ــ   55:  1354، فشاهي. (داري رونق گرفت برده

توان اين نظر  قوانين و احكام عصر اموي حاكي از شرايط آزادي اسيران و بندگان است، نمي
توان اين دو نظام  هاي نظام كاستي و نظام طبقاتي نمي به ويژگي همچنين با توجه. ذيرفترا پ

   .را با عصر اموي تطبيق داد
اي  با نظام رسـته  ،)ها رغم تفاوت علي(پس از اسلام  ،رسد نظام قشربندي ايران نظر مي به

 دوران گذارِو  زيرا ساخت اقتصادي نظام فئودالي اروپا و ايران ،همخواني و شباهت داشت
 تشـابه سـاخت سياسـي هـر دو نظـام و      ،از سـوي ديگـر  . هر دو مبتني بر كشـاورزي بـود  

داران و كشـاورزان كـه در نظـام فئـودالي      خصوص تأكيد بر حقوق و تعهدات ميان زمين هب
القاضـي  (. در كتب خراج و مالياتي عصر امـوي نيـز مـورد تأكيـد بـود      ،اروپا وجود داشت

  )27،79 ـ 23: ق1302 ،ابويوسف
وجـود القـاب و    همچنـين  ،موانع تحرك اجتمـاعي  و قواعد سخت نبود ،از سوي ديگر
در ايران پـس از ورود   هاي فئودالي اروپا و اشرافيت عرب مسلمان ساكن عناوين براي رسته

هاي اساسي قشـربندي   معيارها و ملاك .استهاي ميان اين دو نظام  حاكي از شباهت ،اسلام
. تبار و مالكيـت بـود   ،بسدين اسلام و سپس نَ ،لمانسپس از ورود اعراب م اجتماعي ايران

مسلمان  قشرِ ،بر اساس دين اسلام، اقشار اجتماعي به مسلمان و غيرمسلمان و براساس نسب
 ـ به عرب و غيرعرب و قشرِ توجـه اعـراب   . شـدند  ي و كـافر تقسـيم مـي   غير مسلمان به ذم

د به ايجاد نيروهـاي اجتمـاعي جديـد و وسـيعي تحـت      خو ةبه نوب ،مسلمان به نسب و نژاد
خصوص با مهاجرت و اسكان قبايـل عـرب    هب شد؛منجر ) مسلمانان غيرعرب(عنوان موالي 

  .اهميت وافري ميان مسلمانان يافت ،مسلمان در خراسان و نواحي ديگر ايران اين ملاك
  
  گيري نتيجه

هـاي   لف جامعه دگرگون شد و ايرانيان با انگيزهدنبال ورود دين اسلام به ايران، ساختارهاي مخت هب
و  پارسـونز ةاساس نظري بر. به دين اسلام گرويدند...  ،مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، مذهبي

، زيرا در جريان تـاريخي  كردساختي در ايران محسوب  يتوان تغيير ورود اسلام را مي ،روشه گي
هـا و هنجارهـاي    ني به وجـود آورد، حاكميـت ارزش  جامعه دگرگو ايران تأثيرگذار بود و در كلِ

جديد اجتماعي باعث شد تا نيروهاي جديد اجتماعي مانند اشرافيت عرب مسلمان، مـوالي، اهـل   
هاي مختلف قشربندي اجتماعي ايران به وجود آيد در لايه...  ،ه، نومسلمانانذم.  
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گرفتـه از اشـرافيت   بر(نظـام شاهنشـاهي    ةساخت سياسي ايران در عصر ساساني بر پاي
قرار داشت كه پس از ورود اسلام به ايران جاي خود را به نظـام   )هاي كهن موروثي خاندان

سـرعت   بـه اما نظام خلافت  ،اشرافيت كهن عصر ساساني تضعيف شد. خلافت اسلامي داد
در مسير ساخت سياسي ساسـانيان و در تـداوم قشـربندي اجتمـاعي عصـر ساسـاني گـام        

. يجه اشرافيت عرب مسلمان در رأس قشربندي اجتماعي ايران قرار گرفـت برداشت و در نت
 .سپس نظاميان، دهقانان، مرزبانان و دبيران در مجموع گروه حاكم در ايران را تشكيل دادنـد 

پايگاه اجتماعي اقشار  يارتقا فتوحات مسلمانان، گسترش تجارت و رشد شهرها به استمرار
  . صنعتگران منتهي شدمتوسط شهري مانند بازرگانان و 

يان در يكشاورزان و روستا. نداشتتحول اساسي  ،پس از اسلام ،ساخت اقتصادي ايران
تضـعيف   بـه ...  ،ها و تداوم فتوحات مسـلمانان  افزايش ميزان ماليات. شدند اراضي سابق ابقا

هـا و هنجارهـاي جديـد بـراي اقشـار       جايگاه و پايگاه آنان منجر شد، لذا حاكميـت ارزش 
  .منفي داشت ةودست جنبفر

ها و هنجارهاي جديـد اجتمـاعي موجـب شـد تـا       ورود دين اسلام و حاكميت ارزش
همچنـين  . كننـد موبدان و اشرافيت كهن ايران عصر ساساني از جايگاه پيشـين خـود تنـزل    

ي در موقعيت نامناسبي قرار گرفتند، اما براي دهقانان، نظاميان، اقشار متوسط و فرودست ذم
بـر ابقـا در    زيـرا آنـان عـلاوه    ،مثبت داشـت ة، دبيران، بازرگانان و صـنعتگران جنب ـ اسواران
ساختار سياسي و ) تحقيق ةفرضي ارزيابيدر (بدين ترتيب . هاي خود ارتقا نيز يافتند جايگاه

به تغيير در جايگاه اقشار و ايجاد نيروهـاي جديـد    ،ـ فرهنگي ايران پس از اسلام اجتماعي
بـه تـداوم بخشـي از     ،پـس از اسـلام   ،اما تداوم ساخت اقتصادي ايراناجتماعي منجر شد، 

نظاميـان و ديوانيـان در   . انجاميـد ) اقشار فرودست(قشربندي اجتماعي ايران عصر ساساني 
در گروه حاكم ارتقا يافتند،  ،ـ فرهنگي ايران تحول در ساختارهاي سياسي و اجتماعي ةنتيج

در گـروه غيرحـاكم، كشـاورزان،    . ن گروه جاي گرفتنـد اما موبدان و روحانيان در انتهاي اي
  .برجاي ماندند ،بدون تغيير اساسي در سلسله مراتب قشربندي اجتماعي...  ،داران، اسيران دام

  
  منابع
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